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نگاه حقوقدان

علاوه بر کارشناســان، کاربران زیادی در شــبکه اجتماعی 
»ایکــس« بــه مصوبه دیروز مجلــس، واکنش نشــان دادند که 
پربازخوردترین آنها، واکنش برخی از وکلای دادگستری ازجمله 
محسن برهانی بود که در صفحه شخصی خودش نوشت: »آیا 
اقدام دیگری مانده اســت که این مجلس علیه زنان و حقوق و 

آزادی‏های ایشان انجام دهد؟«
امیرعلی صفا، یکی دیگر از وکلای دادگستری هم دراین‌باره 
نوشت: »کسی که میگه مهریه دلیل کاهش ازدواجه، نگاهش 
به ازدواج دارای مشــکل مبنایی است. فکر میکنه ازدواج ایقاع 
است و با اراده مرد اتفاق میفته. درصورتی‌که ازدواج عقد است. 
دو اراده لازم است. می‏خواهید مشکل رو حل کنید؟ باید توازن 
اراده ایجاد کنید، نه در اراده‏ها به سود یک‌طرف دخالت کنید.«
کاربری به‌نام رونیا هم نوشــته اســت: »امــروز صبح مهریه 
ماکســیمم  14 تا ســکه تصویب شــده بود تو مجلس، قوانین 
فقط یک آوانــس به‌دردنخور به خانوما داده بــود که اونم دیگه 
نیست. بااین‌حساب ازدواج یعنی افتادن تمام اختیارات زندگیت 
دســت یکی دیگه؛ مثل ادامــه تحصیل، کار کــردن، انتخاب 
محل زندگی، حتی عمل جراحــی وقتی داری میمیری. واقعاً 
ترسناکه.« کاربر دیگری نوشته است: »با این قانون جدید مهریه 
که به‌رسم جمهوری اسلامی باز هم به‌نفع آقایونه لطفاً همتون 
حق طلاق رو بگیریــد، اونم تو محضر و به‌صورت قطعی«. یک 
کاربر دیگر هم این طرح را ازبین‌رفتن سپر دفاعی زنان در برابر 
نابرابری‏های ساختاری می‏داند. او نوشته بود: »کاهش سقف 
مهریه از 110 به 14 ســکه یعنی بریدن تنها سپر دفاعی زن در 
برابر نابرابری‏های ســاختاری. حق طلاق، ‏حــق خروج و حق 
تصمیم‏گیری هنوز دست مردِ؛ پس سهم زن از این مصوبه فقط 
بی‏پناهی‏های بیشــتر بود.« نگاهی‌که در میــان کاربران دیگر 
هم دیده می‏شــود؛ مثل کاربری که اعتقــاد دارد: »این قانون 
14 سکه مهریه، مشکلی را از مردان حل نمی‏کنه، فقط زندان 
نداره. وگرنه اگه در عقدنامه نوشــته باشــه 100 سکه، هروقت 
مرد تو حســابش پول باشــه، ازش 10 میلیارد تومان برمیدارن 
یا خونه و ماشــینش را توقیف می‏کنن.« برخی دیگر از فعالان 
این شبکه اجتماعی، طرح جدید مجلس را در تضاد با قوانین 
شرع می‏دانند. یکی از کاربران نوشته است: »حق طلاق و حق 
ضمانت بچه برای زن در شرع نیومده، بعد سقف مهریه کجای 
شرع اومده؟ مشکل اقتصادی دارین؟ بدوی‏ترین حقوق زنان رو 

بهشون برگردونین.«

فشار مضاعف بر زنان خانه‌دار �
فاطمه موســوی‌ویایه، پژوهشگر اجتماعی در گفت‌گو با 
»هم‌میهن« معتقد اســت که طرح فعلی مجلس درباره مهریه، 
تنها ابزار چانه‏زنی زنان در نهاد خانواده را کم‌اثر می‏کند و فشار 
مضاعفی بــر زنان خانه‏دار و غیرشــاغل وارد می‏کند. او معتقد 
است که باید تکلیف قانون‌گذار در زمینه قوانین خانواده روشن 
باشد؛ یا همه آنچه در شرع آمده را لحاظ کند یا به‌صورت کامل 
آن را به‌صورت عرفی و براســاس شــراکت زن و مــرد در ازدواج، 
تصویب کند: »اگر قرار اســت قوانین خانواده مبتنی بر شــرع 
باشد، همه بخش‏های آن باید طبق فقه اسلام باشد؛ یعنی اگر 
ریاست مرد در خانواده، خواست تمکین، چندزنی و حق‌ولایت 
او را پذیرفته‏اید، پس بنا بر همان‌شرع، زن وظیفه‏ای جز تمکین 
خاص ندارد، نباید جهیزیه و سیســمونی تهیه کند و کار خانه و 
نگهداری از فرزندان را انجام دهد. باید نحوه پرداخت مهریه به 
زن را براســاس شرع بپذیرید. اگر می‏خواهند قانون خانواده را 
به‌صورت عرفی و براســاس اشتراک زن و مرد اعمال کنند، پس 
حق طلاق نباید نادیده گرفته شــود و زن باید در اموال خانواده 
هم ســهیم باشــد.« او اعتقاد دارد با تصویب این طرح، قدرت 
مهریه به‏عنوان ابزار چانه‏زنی بــرای زنان کاهش پیدا می‏کند؛ 
چون در شرایط فعلی هم بسیاری از مردان برای اینکه مهریه زن 
را نپردازند، اموال خود را به‌نام پدرومادر و سایر اعضای خانواده 
خود می‏زنند و در این شــرایط اگر زن، درخواست مهریه خود را 
داشــته باشــد، باید ثابت کند که آن اموال متعلق به مرد است. 
درصورتی‌که اگر یک مرد، ورشکســته یا بدهکار باشد، طلبکار 
می‏تواند امــوال او را ضبط کند: »چرا وقتــی این طلبکار، زن 
اســت، قانون تغییر پیدا می‏کند؟ چون روابط بین زن و شوهر، 
مبتنی بر مصلحت مرد تعریف شده است. مهریه مثل هر دِین 
دیگری، حتی در صورت فوت زن، باید ادا شــود. ما مهریه را در 
نظــام خانواده و نظام مالی، از جایگاه خود خارج کرده‏ایم. اگر 
مهریه تنها ابزار چانه‏زنی زنان برای متعادل‌‏کردن قدرت خود در 
قانون خانواده بود، بسیاری از مردان نیز نگران مشکلاتی مثل 
حبس نبودند. اگر زنان حق طلاق داشتند، مجبور نبودند برای 
گرفتن حق طلاق به مهریه متوسل شوند. مشکل ما بی‏قدرتی 
و بی‏حقوقی زنان در رابطه خانوادگی اســت. تمام طرح فعلی 
مجلــس درباره مهریه، ایــرادات زیادی دارد؛ اگــر با این طرح، 
امکان و قدرت مهریه را از آنها بگیریم، چه جایگزینی برای آن در 
نظر گرفته می‏شود؟ در صورت تداوم این شرایط، نسبت ازدواج 

به‌شدت در بلندمدت کاهش پیدا می‏کند.«
 موســوی‌ویایه اعتقــاد دارد که ســاختارهای اقتصادی در 
کشور به‌نحوی است که در بسیاری از موارد، زنان تنها با ازدواج 
می‏تواننــد تامین مالی کاملی داشــته باشــند: »گاهی درآمد 
زن آنقدر پایین اســت که اســتقلال مالی او تامین نمی‏شود و 
ازطرف‌دیگر، خود ازدواج هم یک رابطه نابرابر اســت.« از نگاه 
او، قانون خانواده در ایران مبتنی بر فقه دهقانی اســت؛ نوعی 
از دستورالعمل‏ها و شرایطی که مناسب خانواده سنتی، متعلق 
به جامعه ســنتی پیش از انقلاب صنعتی است: »این قانون با 
روابط یک خانواده هســته‏ای در جامعه مدرن ایران معنا ندارد. 
در جامعه کشــاورزی، مهریه زنان زمین و حق آب و مسکن بود 

و هرسال برای او عایدی داشته است، اما درحال‌حاضر مهریه، 
تنها عدد روی کاغذ و کاملًا اعتباری و غیرقابل وصول اســت و 
به ابزار چانه‏زنی تبدیل شده اســت. در این شرایط همه قانون 
خانواده باید تغییر پیدا کند؛ چون اســاس آن بر »بیع« است و 
زن، حق بــر زندگی و بدن خــود را در ازای تامین مالی، به مرد 
می‏فروشــد. این منطق درحال‌حاضر برای جامعه فعلی ایرانی 
دیگر پاســخگو نیســت. مهریه‏ای که قرار اســت از ســوی مرد 
پرداخت شــود، اعتباری اســت و زمان پرداخت آن مشــخص 
نیست، اما با منطق قانون فعلی، وظیفه زن در خانواده به‌صورت 
روزمره تعریف می‏شود؛ هرروز باید تمکین کند، کار خانه انجام 
دهد و از فرزندان مراقبت کنــد. این نابرابری در این بخش هم 

خودش را نشان می‏دهد.« 
ایــن پژوهشــگر اجتماعی توضیــح می‏دهد، یــک قانون 
خانــواده صحیح براســاس شــراکت زن و مــرد در نظر گرفته 
می‏شــود؛ در این صورت حتــی اگر زوجیــن از یکدیگر جدا 
شوند، سهم هرکدام از آنها از اموال به‌شکلی منصفانه تقسیم 
می‏شــود: »مشــکل ما این اســت که قانون خانــواده فعلی، 
صفر و یک اســت؛ یعنی اگر مردی بخواهد رفتاری عاقلانه و 
منصفانه داشته باشد و طبق شــرع اسلام مهریه همسر خود 
را به‌صورت کامل بپردازد، با مشــکلات مالی متعددی روبه‌رو 
می‏شود، البته تحقیقات نشان می‏دهد که کمتر از 30 درصد 
مــردان مهریه همســر خــود را به‌صــورت کامــل می‏پردازند. 
ازســوی‌دیگر، زنی که طلاق می‏گیرد هم با مشــکلات زیادی 
روبه‌رو می‏‏شود.« موســوی می‏گوید، برخی از گروه‌های زنان 
به‌واســطه طرح فعلی مجلس درباره مهریه، آســیب بیشتری 
می‏بینند: »عمده زنانی که آســیب بیشــتری می‏بینند، فاقد 
شــغل‏اند. درحال‌حاضر فقط حــدود 15 درصد زنان در ایران 
شــاغل‏اند که بخشــی از این آمار را زنان مجرد شاغل‏ تشکیل 
می‏دهند. ما حدود 28 میلیــون زن متاهل در ایران داریم که 
کمتر از سه‌میلیون نفر آنها شاغل‏اند؛ یعنی درمجموع حدود 
25 میلیــون نفر زن متاهــل داریم که از نظر مالی به همســر 
خــود وابســته‏اند. نمایندگان مجلــس بــرای 25 میلیون زن 
متاهل غیرشاغل خانه‏دار که پنج‌درصد آنها هم تحت خشونت 
خانگی قرار دارند، طرحی ندارند و نگران آنها نمی‏شــوند، اما 
نگران چندهزار مردی هســتند که حاضر نیســتند مهریه زن 
خــود را بپردازند و ممکن اســت بابت آن زندانی شــوند؟ چرا 
مجلس برای ســایر محکومان مالی طرحــی ندارد؟ چرا فقط 
از کیســه زنان خرج می‏کننــد؟ محکومان اختلافــات ارث و 
پرداخت دیه را پیگیری‏ نمی‏کنند؟ چرا هیچ‌کس به فکر تغییر 

قانون ارث نیست؟« 

 شرایط نابرابر به‌نفع مردان �
ســارا باقری، وکیل خانــواده هم در توضیــح قانون نحوه 
اجرای محکومیت‏های مالی به »هم‏میهن« می‏گوید که مهریه 
مانند سایر دیون طبق قانون نحوه اجرای محکومیت‏های مالی، 
باید به این صورت باشــد که اگر مدیون برای پرداخت مالی که 
بابت آن محکوم شــده اقــدام نکند، درصورتی‌کــه اموالی از او 
وجود نداشته باشد، مدیون جلب می‏‏شود و تا زمانی‌که نسبت 
بــه پرداخت دین خودش نتواند اقدام کند، در زندان می‏ماند تا 
حکم اعصار برای او صادر شــود. سقف ضمانت اجرایی مهریه 
که پیش‏تر ۱۱۰ ســکه بود، حالا به ۱۴ سکه کاهش پیدا کرده 
اســت و باقــری دربــاره این کاهــش می‏گوید: »آنهــا افزایش 
تعــداد زندانیان، تضعیف بنیان خانواده و مواردی ازاین‌قبیل را 
بهانه‏های این تغییر عنوان کردند. ما موافق زندان‌رفتن کســی 
برای مهریه نیســتیم اما این زمانی مورد تایید ماست که منجر 
به تبعیض به‌نفــع آقایان و به‌ضرر زنان نشــود. تبعیض ناروایی 
در قانون جدید مهریه، آشــکارا به‌نفع آقایان است.« به گفته او 
قانون‏گــذار در کنار دیگر محکومیت‏های مالی، مشــخصاً وارد 
مبحث مهریه می‏‏شود که ماهیت حقوقی آن با سایر دیون، یکی 
نیســت: »اما متاسفانه اینجا ماهیت حقوقی آن با دیگر دیون، 
یکســان تلقی‌شــده و درنهایت وارد حقوق خصوصــی و روابط 
شخصی افراد شدند. به این بحث ایراداتی وارد است و خارج از 

حدود اختیارات قانون‏گذاری است.« 
براساس ماده دو قانون اجرای محکومیت‏های مالی، کاهش 
سقف مهریه به میزان ۱۴ سکه به این معناست که تا میزان ۱۴ 
سکه یا معادل آن، نسبت به شناسایی و توقیف اموال مرد اقدام 
می‏‏شود و اگر اموالی وجود نداشته باشد، مدیون یا محکوم‌علیه 
جلب می‏‏شود و تا زمان امکان پرداخت یا قبول اعصار در زندان 
باقــی می‏ماند: »مازاد بر این میزان، زن باید ملائت مالی مرد را 
اثبات کند و بار اثبات بر دوش زوجه است که باید ثابت کند، زوج 
توانایــی پرداخت مازاد بر ۱۴ ســکه را دارد.« تجربه او در حوزه 
وکالت خانواده نشــان می‏دهد که در رویــه قضایی و در عمل، 
چنین مواردی باعث‌شده که راه‏های فرار از دین و انتقال اموال 
از طــرف مردان با معاملات صوری که انجام می‏‏شــود بیشــتر 
شود: »آنها دادخواست اعصار می‏دهند و حتی پس از آنکه این 
دادخواست مورد قبول قرار گرفت، دادخواست تعدیل تخصیص 
به دادگاه می‏دهند. ما شاهد بودیم که زنان برای وصول مهریه، 
به مشــکلات زیادی برخورد می‏کننــد. آنها باید مراحل متعدد 
قضایی و ســختی‏های زیادی را متحمل شــوند و این در حالی 
است که ما در جامعه‏ای زندگی می‏کنیم که انواع نابرابری‏های 
شــغلی، تحصیلــی و اجتماعی ماننــد بحث‏هــای مربوط به 
خانواده، خروج از کشــور، حضانت فرزندان و حق طلاق برای 
زنــان در آن وجود دارد و همین مهریه که ســعی در کاهش آن 
دارند و قانون جدید در رابطه با آن تصویب می‏‏شــود، برای زنان 
ابزار و اهرمی برای گرفتن حق طلاق، حضانت و خروج از کشور 
اســت.« او بر این‌باور اســت که این حق با شرایطی که برای آن 

تعیین‌شــده در شرایط نابرابر خودش را نشــان می‏دهد: »این 
مسئله نه‌تنها به‌نفع منافع و حفظ بنیان و کیان خانواده نیست، 

بلکه یک اقدام تبعیض‏آمیز است.«
باقری در توضیح بیشتر این تبعیض می‏گوید: »ما می‏توانیم 
به تجربه‏های قدیم نســبت بــه همان ۱۱۰ ســکه که تصویب 
شــده بود، نگاه کنیــم و ببینیم آیا در این ســال‏ها پرونده‏های 
مهریه کمتر شده است؟« براســاس قانون برنامه ششم توسعه 
از ســال ۱۳۹۶ تا پایان سال ۱۴۰۲، زنان برای مطالبه و وصول 
مهریه نمی‏توانســتند خودشــان از طریــق دادگاه اقدام کنند 
و دادخواســت تامین خواســته و مهریه بدهنــد: »آنها مجبور 
بودند برای انجام این مراحل ابتــدا از طریق اجرای ثبت اقدام 
کنند و پس از اســتعلام اموال زوج، می‏توانستند از اداره ثبت، 
نامه دریافت و سپس برای مطالبه مهریه از طریق دادگاه اقدام 
کنند. این روند برای مردان فاصله‌زمانی و فرصتی ایجاد می‏کرد 
که می‏توانســتند اموال‌شــان را منتقل کننــد؛ به‌همین‌دلیل 
دسترسی به اموال بسیار ســخت‏تر انجام می‏شد.« او در ادامه 
به بالا رفتن ســن طلاق در میان زنان اشاره می‏کند و می‏گوید: 
»درحال‌حاضر میانگین سنی طلاق‏ در زنان به میانسالی رسیده 
و این نشــان می‏دهد؛ آنــان زنان خانه‏داری بودند که ســال‏ها 
تلاش کردند برای حفظ آبرو، شرم خانوادگی و به‌خاطر فرزندان، 
سکوت پیشه کنند و وارد پروسه‏های قضایی نشوند.« او به‌عنوان 
وکیل در سال‏های اخیر، زنانی را دیده که نسبت به حقوقشان 
آگاه‏تر شده‌اند: »همسران‌شان به‌دلیل زحمات‌ که آنها در این 
سال‏ها در زمینه خانه‏داری و بزرگ‌کردن فرزندان‌شان کشیدند، 
هیچ حق و حقوقی برایشان قائل نیستند و مجبورند برای وصول 
مهریه، اقدامات قانونی انجام دهند و این قانون، کار را برای آنها 
بسیار سخت‏تر خواهد کرد.« به گفته او این شرایط در وضعیتی 
که اموالی به‌نام مرد نباشد یا آنها را منتقل کرده باشد، سخت‏تر 
هم می‏‏شود به‌ویژه برای زنانی‌که میانگین سنی بیشتری دارند: 
»حتی برای زنان جوان هم سخت خواهد بود. زنانی‌که استقلال 
مالی و توانایی اقتصادی ندارند، آسیب بیشتری می‏بینند. من 
بســیاری از زنان را می‏بینم که نمی‏خواســتند به زندگی ادامه 
دهند و چون هیــچ اموالی به‌نام مرد نیســت، آنها مجبورند به 
زندگی جدا از هم تن دهند. این شرایط باعث می‏‏شود در بحث 
خروج از کشور هم زنان برای تمدید پاسپورت به مشکلات جدی 
برخورد ‏کنند، همچنین در زمینه حضانت فرزندان‌شــان. مرد 
درباره حقوق مالی زن که مهریه است، تعیین‌تکلیف نمی‏کند 
و می‏گوید زن باید مهریه را ببخشــد که بتواند طلاق بگیرد.« او 
با انتقاد از نبود ســازوکارهای لازم بــرای اینکه زن بتواند به‌طور 
مســتقیم برای گرفتن عصر و حرج و طــاق اقدام کند، انتقاد 
می‏کند و می‏گوید: »در نتیجه همه این موارد ما شــاهد طلاق 
عاطفی هستیم که جدا از هم زندگی می‏کنند. آنها نه می‏توانند 
مهریه‏شــان را وصول کنند، نه درخواســت طلاق دهند و نه در 
زمینه حضانت فرزندان‌شان اقدامی انجام دهند. ازسوی‌دیگر 
در تمام سال‏های زندگی مشترک، مالی به‌نام آنها منتقل نشده 
که بتواننــد از طریق آن امرارمعاش کننــد و از نظر اقتصادی، 

قوی‏تر باشند.« 
باقری معتقد اســت با وجود قانون جدیــد، مهریه کارایی و 
کارآمدی خودش را ازدســت‌داده و زنان باید نســبت به شروط 
ضمن‌ عقد ازدواج، آگاهی بیشــتری داشــته باشند: »آنها باید 
نسبت به حق طلاق، خروج از کشور، حضانت، تصنیف اموال 
که درحقیقت تقســیم اموال مشترک بعد از ازدواج است، مُصر 
باشــند و نســبت به آنها آگاهی داشته باشــند.« او بر این باور 
اســت، به همان میزان که فرهنگ مراجعه به روانشــناس قبل 
از ازدواج، در جامعــه رواج پیدا کرده اســت، فرهنگ مراجعه به 
وکیل متخصص دراین‌زمینه هم باید رواج پیدا کند تا افراد پیش 
از ازدواج بداننــد چه حقوق و تکالیفی متوجه آنهاســت: »این 
نکته باید در نظر گرفته شود که صرف امضای شروطی‌که داخل 
ســند ازدواج نوشته شده، ضمانت اجرا ندارد. آنها برای مطالبه 
حقوق‌شان در دادگاه باید براســاس اسناد جداگانه رسمی که 
در دفتر اســناد رسمی انجام می‏‏شود، اقدامات قانونی را انجام 
دهند و براســاس توافقــات بین طرفین حقوق‌شــان را مطالبه 

کنند.«
او از اعمال برخوردهای ســلیقه‏ای از ســوی سردفترداران 
گلایه می‏کند: »ما شاهد این هستیم که سردفتران برخوردهای 
ســلیقه‏ای اعمال می‏کنند، با وجود اینکه ثبت موارد حقوقی 
و وکالتنامه‏هــا جزو وظایــف حرفه‏ای آنهاســت. بااین‌حال ما 
شاهدیم که بسیاری از آنها این کار را انجام نمی‏دهند یا از دادن 
اطلاعــات کافی به زوجین خودداری می‏کننــد یا فرم‏هایی را 
به زوجین می‏دهند و آنها به‌دلیل نداشــتن آگاهی، سندهایی 
را امضا می‏کنند که بسیاری از حقوق به‌طور مشخص و دقیق 
که بار حقوقی کافی به‌نفع زنان داشته باشد، در آن درج نشده 
و همین مسئله در پروسه‏های قضایی اشکال ایجاد می‏کند.« 
باقری از تصویب قوانین جدید در حوزه محکومیت‏های مالی 
و مهریــه انتقاد می‌کنــد: »کاش به‌جای تعیین میزان ســقف 
مهریه و قوانین جدید در حوزه مهریه، آگاهی طرفین نسبت به 
مهارت‏های زندگی زناشویی و تمرکز بر مهارت‏های فرزندپروری 
افزایش پیدا می‌کرد.« به‌گفته او داشتن یک رابطه مسالمت‏آمیز 
در خانواده‏هــا نیازمند فرهنگ‏ســازی اســت: »امــا به‌جای 
آن، قوانیــن جدیدی تصویب می‏‏شــود که زنان را در شــرایط 
بلاتکلیفی و دشواری بیشتری برای ادامه زندگی مشترک قرار 
می‏دهد. ما در مقابل این قوانین، حقوقی‌که به‌صورت قانونی 
برای زنان متصور باشد و جنبه بازدارندگی داشته باشد، نداریم 
و ابزار چانه‏زنی که همان مهریه اســت هــم روزبه‌روز محدودتر 
می‏شود. همه این موارد به شرایط نابرابر در جامعه به‌نفع مردان 

دامن می‏زند.«

باید فلســفه حقوق را در جمهوری اسلامی 
ایران اصــاح کرد. در ذهن برخی آقایان یک 1

لباس دوخته شــده و می‌خواهند به تن همه برازنده و 
جفت‌وجور باشد. این شدنی نیست.

نمایندگان باید نماینده اکثریت مردم باشند و 
نه ۳درصد آنان. ردصلاحیت‌ها باید برداشته 2

شــود. چگونه ممکن اســت که اینها نماینده اکثریت 
باشــند، ولی مصوبات آنها در تضییع و نادیده گرفتن 

حقوق زنان باشد.
جناب آقــای اژه‌ای خود بهتر می‌دانند که با 

حقوق ۶۰تا۷۰میلیون برای قضات عالیرتبه 3
خود نمی‌توان عدلیه مورد انتظارشان را داشت. حقوق 
آنان را هم نمی‌توان چندان زیاد کرد؛ به همان دلیلی که 
ســقف ۱۱۰ســکه به ۱۴ســکه تنزل یافت. دستگاه 

عدلیه هم با سقوط اقتصاد، آب می‌شود.
بــه  عــدم پاســخگویی دســتگاه قضایــی 

پرونده‌های مهــم هم جای تأمل دارد.  پلیس 4
یک خبر تقریبی درباره پرداخت سریع جریمه را گفت، 
فوری پاســخ داده شــد؛ ولی هنوز هم معلوم نیســت 
ماجرا درباره چــه بوده؟ فقط تکذیب شــد. ولی انواع 
ن قانون و‌ شرع و  پرونده‌های دیگر اســت که خلاف بَیِّ
اخــاق عمل می‌شــود و متهم نــه دسترســی دارد و 
صدایش شنیده می‌شــود و نه پاسخی داده می‌شود. 
بدون پاسخگویی روشن و آشکار و سریع این نوع احکام 

بیشتر می‌شود و نه کمتر‌.

ادامه سرمقاله
 سارا باقری

وکیل خانواده: 
کاش به‌جای تعیین 
میزان سقف مهریه 
و قوانین جدید در 

حوزه مهریه، آگاهی 
طرفین نسبت به 

مهارت‏های زندگی 
زناشویی و تمرکز 

بر مهارت‏های 
فرزندپروری افزایش 

پیدا می‌کرد. 
داشتن یک رابطه 
مسالمت‏آمیز در 

خانواده‏ها نیازمند 
فرهنگ‏سازی است. 
اما به‌جای آن، قوانین 

جدیدی تصویب 
می‏‏شود که زنان را 
در شرایط بلاتکلیفی 
و دشواری بیشتری 
برای ادامه زندگی 

مشترک قرار می‏دهد

فاطمه موسوی‌ویایه 
پژوهشگر اجتماعی: 

درمجموع حدود 25 
میلیون نفر زن متاهل 

داریم که از نظر 
مالی به همسر خود 

وابسته‏اند. نمایندگان 
مجلس برای 25 
میلیون زن متاهل 
غیرشاغل خانه‏دار 
که پنج‌درصد آنها 
هم تحت خشونت 
خانگی قرار دارند، 

طرحی ندارند و نگران 
آنها نمی‏شوند، اما 

نگران چندهزار مردی 
هستند که حاضر 

نیستند مهریه زن خود 
را بپردازند و ممکن 

است بابت آن زندانی 
شوند؟

‌یک تسکین مقطعی
برای موضوع مهریه

بالغ بر دو دهه است که تنها دغدغه‏ مسئولان قضایی و 
نمایندگان مجلس در حوزه‏ حقوق خانواده، محدود به 
چگونگی اجرا و مطالبه مهریه اســت که تنها خروجی 
چنین نگاهی؛ انشاء بخشنامه و آیین‏نامه‏ها یا اصلاح 
مقرراتی بوده که به‌گواه پرونده‏های جاری دادگاه‏های 

خانواده، کارگشا نبوده‏اند.
بــرآورد آمــار پرونده‏هــای مطرح‏شــده در محاکم 
خانواده، مبین این نکته‏ مهم و قابل‌تأمل است که باید 
و نبایدهای انشاءشده در قانون مدنی، ذیل فصل حقوق 
خانواده، به‌جهت نبود انطباق با شرایط فعلی جامعه، 
فاقــد کارآیی موثر و کارگشاســت. پیرو چنیــن امری و 
باتوجه به اصلاحیه‏ اخیر راجع به شــیوه‏ اعمال قانون 
اجرای محکومیت‏هــای مالی در بحث مهریه و کاهش 
تعداد ســکه‏های مشمول ماده ســه این قانون از ۱۱۰ 
سکه به ۱۴ سکه، لازم است نگاهی ولو مختصر به فلسفه 
وجودی مهریه داشت. از مفاد ماده ۱۰۸۷قانون مدنی، 
می‏توان چنین استنباط کرد که تکلیف مرد به پرداخت 
مهریه، ناشــی از قرارداد زوجین، که از آن به عقد نکاح 
یاد می‏شود، نبوده؛ بلکه تکلیف و الزامی قانونی است. 
به‌همین‌سبب است که دکترین حقوقی، مهریه را واجد 
دو موقعیت قراردادی و قانونی می‏داند؛ به این مضمون 
که فلسفه‏ وجودی و تکلیف زوج به دادن مهریه، ریشه در 
الزامات قانونی داشته، میزان مهریه و چگونگی پرداخت 
آن، تابع اراده و توافق زوجین در قالب قراردادی ضمن 

عقد نکاح است.
لذا حــدود صلاحیت قانون‌گــذار در بحث مهریه، 
محدود به تقنین انشــایی چنین قاعده‏ای بوده، بنا بر 
اصل آزادی‌اراده در انعقاد قراردادها و عطف به فلسفه‏ی 
وجودی مهریه، مقنن فاقد چنین اختیاری اســت که 
چگونگــی پرداخت یا میزان مهریــه را تعریف یا تحدید 
کند، به‏رغم چنین امری دستگاه تقنینی و قضایی کشور 
باری دیگر بنا بر مؤلفه‏ای متغیر، یعنی قیمت ســکه و 
البته به‌بهانه‏ کاهش آمار جمعیت زندانیان مهریه، در این 
حوزه دخالت کرده، سعی می‏کند با اَعمال حاکمیتی به 
این چالش مکرر پایان دهد. خواست و توقعی که مستند 
به آمار زندانیان مهریــه و پرونده‏های قضایی، هیچ‏گاه 
محقق نشده و کماکان تنها دلخوشی واضعان و طراحان 
چنین ایده‏هایی، تسکین مقطعی درد حاصل از اجرای 
مهریه و دلخوش‌کردن مردانی است که با مطالبه مهریه 
توســط زنان خویش به‌لحاظ عدم تمکــن مالی، راهی 
حبــس و زندان شــده‏اند و هیــچ‏گاه بــرای این چرخه‏ 
معیوب، راهکاری اساسی و راه‏حل موثری تبیین نشده 
اســت. همین نقیصه، به انضمام عدم‌توجه به ضرورت 
شناسایی فلسفه‏ی وجودی مهریه و بومی‏سازی قوانین 
خانواده، سبب‌شده تا به موازات چنین تغییراتی، نیمی 
از جمعیت درگیر با چالش مهریه، مدعی تضییع حقوق 

قانونی خویش باشند.

وکیل دادگستری
محمدهادی جعفرپور


